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 چکیده: 

منظومه ویس و رامین فخرالدین اسعد در    ینی مناظر طبیعتآفر  یرتصو  یهاوهیشمساله اصلی در این مقاله بررسی    

موردبحث وبررسی قرارگرفته استخراج وسپس از نظر محتوا و مضمون یرتصاو یهابتدا کلگرگانی است. بدین منظور 

بنابراین ؛ واقعی( ومجازی، غلبه با تصاویرمجازی است)ازمنظرتصاویر زبانی  ی این مقاله نشان می دهدهاافتهاست. ی

هنری  کاربردچنین نتیجه گرفت که گرگانی بیش از آن که تصویری واقع گرایانه از طبیعت ارائه نماید به  توانیم

منظر پویایی وایستایی تصاویر، از علاوه بر این، تصاویر طبیعت درقالب انواع بدایع لفظی ومعنوی توجه داشته است.

مانند اغلب تصاویرکهن غلبه با تصاویر ایستا است با این همه، در موارد معدودی تصاویر  از بین تصاویر بررسی شده

شاعری تیز بین،   یگرگانفخرالدین اسعد  گفت که  توانیدرمجموع من است.پویا نیز مشاهده میشود که درخورتحسی

یرگری مناظر موجب شده در توصیف و تصو هایژگیبارور است. این و یاحهیبا طبعی لطیف، ذوقی سرشار و قر

 بسیار چیره دست باشد و بخشی از قدرت سخنوری خویش را در این عرصه نشان دهد. طبیعت
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 مقدمه:

 کاربرد« هرگونه  تصویر»گوناگون جهان است.    یاتدر ادب  یرگریو تصو  یفو مشترک توص  یاصل  یۀبن ما  یعیمناظر طب

 نماد، تمثیل، کنایه، مجاز، استعاره، قبیل تشبیه، از بلاغی تمهیدات و صناعات همۀ که شامل است زبان مجازی

 توجّه( با  41:  1386فتوحی،.)شودی. مو  پارادکس  تشخیص، حسآمیزی،  مجازی،  اسناد  اسطوره،  تلمیح،  اغراق، مبالغه،

هم  روی بر و است و ایماژ خیال به بازگشتن تخییل و است شعر جوهر اصلی در عنصر خیال، یا ایماژ اینکه به

دانست؛   ایماژ  زمینۀ  و  موضوع  توانیم  با تصرّفاتی  کنندیم  مطرح  بیان  علم  در  اسلامی  در بلاغت  که  را  آنچه  مجموعۀ

 به  بازگشتن  شعر،  زبانی جوهر  هر  شعر  در و  هستند  شعری  خیال  ارکان اصلی  تشبیه،  و  آن  گوناگون  صور و  مجاز  زیرا

 مانند علم الجمال، محققان از که بعضی است حدّی به کلّی طور به هنر در بیان و اهمیت است بیان مسئلۀ همین

 او است و بیننده نفس در بلکه نیست، اشیا ذاتی صفت زیبایی و است زیبایی درک عین »شهود گوید:ی« مکروچه

 شیوة) لفظ طرفدار راکه اسلامی بلاغت علمای عقیدة همان خواهدیم حقیقت در کندکهیم کشف را آن اشیا در

 (5: 1375شفیعی کدکنی،) «.بازگو کند بودند( بیان

 مشخصّاتی دارای او نیز صورخیال دارد، طبعاً را خود ویژة یهاتجربه خود خاص زندگی در هرکس که آنجایی از

 کم و بیش شخصیتیّ صاحب و اسلوب شاعر صاحب هر  تصاویر نوع و اوست خود ویژة که دارد خاصی شیوة و است

 اوست. اختصاصی

 نیروهای تا سازدیم قادر که است عنصری است و ناب روح عالم و هاخلاقیّت تکوین محلّ  خیال، قوّة شکیب 

تخیّل قوی،   کمک   به  شاعرمستعدوخلاق  برساند.  وتجلیّ  ظهور  مرحله  به  را  خویش  ناخودآگاه  ضمیر  ونهفتۀ  ناشناخته

 همین  به  نماید  عرضه  آن  در  را  خود  آمال  و  تواندمقاصدوآلاممی  که  یابدمی  دست  اندیشه  و  زبان  از  یاتازه  یهاافقبه  

 توانمی خیال درپرتو که دانندومعتقدندشعرمی اصلی عنصر و خمیرمایه را خیال ادبی، منتقدان همۀ امروزه جهت

 (21: 1378شفیعی کدکنی،.)کرد بیان شاعرانه

 جهان  و  خود  احساسات  و  افکار  این  به  دارد  سعی  کند،  آشکار  را  خویش  افکاروعواطف  حاصل  بتواند  کهینا  برای  شاعر 

 جهت  در مهم  عوامل  از  یکی  تصویر  دلیل، به همین  کند ابراز  دیگران  برای  را  هایشیافته  تا  کند  قرار بر  ارتباط  مادی

 گردد،نمی ناشی شاعر ارادة از و است شاعر تجربه حاصل شعر که چرا است. شاعر روانی و روحی شخصیّت شناخت

 (21همان:.)یابدمی ضمیر او انعکاس در ناخودآگاه صورت به که است روحی رویداد یک بلکه

 و سازنده عنصر یک  عنوان به او شعر و شاعر برای و است شاعر تلاشگر ذهن و خلاق تفکّر حاصل تخیّل و تصویر 

 دی که است باب این از است. نقاش برای ابزار صورتگری همانند شاعر، برای تصویر هایگزاره است. حتمی و ثابت

 (8است.«)همان: ثابت عنصر یک  شعر در واژه این» گوید:می انگلیسی شاعر« لوییس
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 محسوس  و  واقعی  و  عینی  جزء  یک   ایماژ  که  است  معتقد  تصویر،  یا  ایماژ  دربارة  اروپایی،  ادبیات  پردازان  نظریه  از  یکی

 بهره اشعارش آراستن برای صرفاً ایماژ از گذارد. یک شاعر خوبیم تأثیر خواننده ظاهری حواس همه بر که است

 (1370:25)همایی، موضوعش را همان طوری که هست بیان کند. تا سازدیم قادر را تصویرگری او بلکه گیرد؛ینم

ترین گویندگان شعر فارسی از نظر یقوکه فخرالدّین اسعدگرگانی یکی از  ینامحمّدرضا شفیعی کدکنی، با اشاره به   

ین خصوصیّت برجستۀ تصاویر شعر او را کوشش وی در راه مادّی کردن بسیاری از ترمهمنوع تصاویر شعری است، 

موس بودن تصویرها و تعبیرهاست که بر لطف سخن شاعر افزوده وآن را داند. درمجموع همین ملیممعانی وحالات  

 مورد توجّه گویندگان پس ازخود قرار داده است.

 منظومۀ در وی .بیافریند شعر خود در بلاغی زیبای تصاویر بتواند وی تا است شده سبب فخرالدّین اسعد توانمندی 

 و رامین های ویسیژگیو از .یکی است برده بهره خود هاییشهاند القای درراه و بدیع بیانی ازهنرهای ورامین ویس

 عناصر، این زیرا؛ است آن ابزارهای از و تصویرگری، استفاده توصیف حوزه در مضامین غنایی بیان و سبک  جهت از

 روی غناییشعر  در جریان که مختلفی و متنوّع یهاصحنه کردنتر محسوسو تر ملموس برای است اییلهوس

 .آیدیم شمار به اثر عاشقانه کیفی سنجش معیارهای از یکی به عنوان و دهدیم

 بیان مساله وروش تحقیق 

منظومه ویس و رامین فخرالدین اسعد در  ینی مناظر طبیعتآفر یرتصو یهاوهیشمساله اصلی در این مقاله بررسی 

موردبحث وبررسی قرار گرفت. استخراج و سپس از نظر محتوا و مضمون    یرتصاو  یهابتدا کلگرگانی است. بدین منظور  

بنابراین ؛ واقعی( و مجازی، غلبه با تصاویر مجازی است)ی این مقاله نشان می دهداز منظر تصاویر زبانی هاافتهی

ه گرفت که گرگانی بیش از آن که تصویری واقع گرایانه از طبیعت ارائه نماید به کاربرد هنری چنین نتیج توانیم

 تصاویر طبیعت در قالب انواع بدایع لفظی و معنوی توجه داشته است. 

در شعر  یربلاغت تصو یلی،تحل-یحیتوض یوهبه ش یامنابع کتابخانه یلو تحل یفیک یمحتوا یبا بررسبدین منظور  

 یاصل یرهایبه عنوان متغ ی،مجاز یرتصاو ی،زبان یرهمچون تصاو یمیو مفاه یانهیزم یرهایبه عنوان متغ یفارس

 اندقرار گرفته یمورد بررس آن دسته از ابیات این منظومه که به مناظر طبیعی پرداخته شده، در یق،تحق 

تصویرآفرینی در منظومۀ ویس و رامین کدام است و ی هاوهیشیی به این سؤالات که: گوپاسخهدف مقالۀ حاضر، 

 چگونه انجام شده است؟
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 اهداف و ضرورت تحقیق 

است  تیاز آن روحائزاهمفخرالدین اسعدگرگانی درویس ورامین  آفرینیریتصوه های ویبرش قیتحق  نای دیتاک      

 لیوغنایی ومضامین عاشقانۀ آن پرداخته اندوجه به شده ،انجام  این منظومه پیرامونکه یی پژوهش ها درغالب که

افتاده است واما اهداف اولاٌ، آشنایی با  دارد،ازقلم که یتیباوجود اهمپرداختن به رویکردوشیوه های تصویرآفرینی، 

دانشجویان رشته زبان وادبیات فارسی می توانندبا شمّ والای هنری فخرالدین اسعدگرگانی درایجادتصاویرزیباوثانیاٌ 

ه مندی ازنتایج این تحقیق،میزان هنرمندی شاعران را مشخّص کرده ،در مقایسۀ آنان با یکدیگر به شکلی علمی بهر

  .وبا ترسیم جداول آماری دربارة قدرت تصویر آفرینی شاعران نظر بدهند 

 پیشینۀ تحقیق

ی چندانی پیرامون تصویر هاپژوهشرغم جایگاه رفیعی که منظومۀ ویس ورامین در گسترة ادب فارسی دارد، یعل  

ی تحت عنوان »نقد و تحلیل ویس انامهتر پایان یشپآفرینی فخرالدّین اسعد درویس ورامین صورت نگرفته است. 

ده و نویسنده به نقد و تحلیل محتوا و درون ( نوشته ش1386) و رامین« از الهه عظیمی یانچشمه در دانشگاه یزد

های اینترنتی، چندمقاله وکتاب به یتسامایۀ منظومه ویس و رامین پرداخته است. طبق جستجودر بانک مقالات و

به طورمستقیم به  هاآنطور مستقیم وغیرمستقیم درخصوص این منظومه تألیف شده است که البته هیچ یک از 

؛بنابراین،مقاله مذکوردرمقایسه با اندنپرداختههای آن درمنظومۀ ویس ورامین  موضوع تصویرسازی وشیوه

 .باشدیمی انجام شده، پژوهشی جامع وکامل هاپژوهش

 یفتوص 

 بزرگ سبک  شاعران از اسعدگرگانی فخرالدین که است اشکانیان روزگار هایداستان از رامین و ویس منظومۀ

 خود، شعر در متنوّع هاییرآفرینیتصو با صورخیال انواع کارگیری به بر علاوه است. درآورده نظم به را آن خراسانی

 شاعرانه شگرد این به شاعر مهارت و استادی نهایت بردارندة که در یازیده دست هنری و فاخر سبکی آفرینش به

های ذاتی شعر غنایی است، قابل بررسی یژگیواست. اثر وی درحوزة تصویرگرایی وتوصیف و ابزارهای متنوع آن که از

 پردازیم.یماست، به این سبب درابتدا با نگاه کوتاهی به وصف وتصویروتأثیر آن در این منظومه 

 ترسیم  حقیقت  است، وصف در  بوده  شاعران  توجّه  مورد  همواره  آن،  به  بخشیدن  کمال  برای  شعر  در  مهم  وصف عاملی

 است. مشهودات و محسوسات نمودن

 ،هاحالت القای برای بلکه شعرش هنری جنبه تقویت جهت تنها نه اسعد« فخرالدین» ینیآفر تصویر و توصیفات

 مجسّم و زنده باعث خصوصیّت همین ومعقولات. محسوسات از اعم است. زندگی جوانب تمام وها صحنه نمایش

 تنوّع  نظر  از  خود  عصر  وهم  پیش  سرای  مدیحه  شاعران  با  قیاس  در  «اسعد  فخرالدین»شود.  یم  او  تصاویرشعری  شدن

 شعری مفاهیم و مضامین گسترة در باید را ادعا این صحّت شود.دلیلیم محسوب اول شاعران ردة از شعری تصاویر
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ممدوح   ستایش  محور  دو  در  که  سرایان  مدیحه  و  شعری  مضامین  محدودیّت  به  توجّه  با  کرد.  جستجو  دوره  آن  شاعران

 (465کدکنی:  )شفیعی است. گوناگون و متنوّع مضامین دارای اسعد فخرالدّین شعر است. طبیعت و وصف

 آن، تبع به که اوست شعری مختلف هاییگاهجا و مقام و حال مقتضای نتیجه و وی، شعری مضامین تنوّع این»

 سبک  نخستین شاعران همچون اسعد فخرالدّین شعری است. تصاویر شده گوناگون و متنوّع تصاویر شعری او نیز

 جمله از و است شده گرفته طبیعی و امور حسی او اغلب از استعارات و تشبیهات و است و حسی مادی خراسانی

 دورة وی در انتزاعی هم شاعران آنکه حال دارد. تجریدی و انتزاعی عناصر کردن مادی در سعی که است شاعرانی

 آنها به و آوردیم در مادیت و قالب حس به را روانی و روحی حالات از بسیاری کوشند اویم مادی عناصر کردن

 تصاویر  شدن  ملموس و  زنده  باعث  اسعد  فخرالدین  شعر تصاویر  بودن  مادی  بخشد. خصوصیّتمی  عینیت و  جسمیّت

 (465«)همان:آورد.می در عینیّت به را انتزاعی پیچیده حالات و درونی مضامین و شودمی شعری

 ی تصویر آفرینی مناظر طبیعیهاوهیش 

 تصاویر آب

داده که در شعرکهن فارسی کم نظیر است.  نشان شیخو منظومهدر را ازآب جاندار و پویا تصاویری گرگانی گاهی

او هستند که گاهی تصاویر شعر او را به  ی حضور آب در تصاویر شعریهامصداق ابر و ... دریا، جوی، رود، باران،

 :کندیمطبیعت نزدیک 

 .دریاشدن صحرا

   صحرا کرد ایدر لیس آب به ایدر ز  یابر  لگونین  برآمد

 (94)ویس و رامین:        

تصویر »ارائه کرده است. تصویر از نوع تصاویر اثباتی است.    گرگانی در بیت بالا تصویری از بارش ناگهانی و شدید باران

(. ادراک حسی در این تصویر، 58: 1385فتوحی، )اثباتی مولود یک ادراک حسی و حاصل اندیشه عقلانی است« 

تبدیل شدن صحرا به )به بزرگ نمایی   لحظه بارش باران است که تحت تاثیر اندیشه عقلانی  برداشت بصری شاعر از

 .رسدیمدریا( 

 نمونه دیگری از تصاویر اثباتی آب در این منظومه تصویر زیر است: 

  درآمد شب ناگه روزپاک به برآمد  یابر  رنگ  دود ایدر ز

 (53)همان:               
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این نوع تصویر، عکسی است از عناصر »همچنین از نوع تصویر پردازی در سطح است.  تصویرپردازی در بیت بالا

تصویرپردازی آب در ویس و رامین  ی دیگری از این نوعهانمونه (.64: 1385فتوحی، ) «قالب کلماتطبیعی در 

 :شودیممشاهده 

 آب چشمه روشن سخت رشیز به

 

 رونده لابیس    چو    اندر کوه به

      رخوشابد   گشیر و نوش آبش که 

 (221همان: )                   

     هگزند  تیعفر    چو اندر دشت به   

 ( 283)همان:                   

 تصویری از سکون و خاموشی فصل زمستان که جهان به مانند دریایی افسرده است:

      استیدر افسرده چون همواره جهان سرماست وقت اکنون آنکه بختت ز

 (188همان: )                 

 نوعی نشان دهنده شوری عاشقانه است:حضور مداوم آب در تصاویر شعری این منظومه به 

      خوشاب در پر صدف چون دهانت آب پر یایدر چون هست کنارم

 (266)همان:                 

. شاعر محو صدای دل انگیز جریان آب د ر رود سازدیمگاهی نیز جریان آب تصاویر شعری را از حالت سکون خارج  

ی موسیقی( انسان را در مواجهه سازهایکی از  )  روداست و البته با خلق ایهام زیبایی بین صدای آب رودخانه و صدای  

 :کندیمتوصیف  بردیمو لذت  نوازدیمبا طبیعت همانند هنرمندی که ساز 

            دلنوازانی  هاجام  شکوفه سازان رود دستان  به آوا هزار

 (36)همان:                

زیبایی و غنای  آب و مشتقات آن در ویس و رامین، تصاویر مجازی است. این گونه تصاویر به نوع دیگری از تصاویر

 :دیافزایمکلام او 

 (378همان: ز تو جویم گهر نز چشمه و جوی     ) تو دریایی و من مرد گهر جوی
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های معشوقی باشد که سرشار از شگفتی شکوه و گستردگی تواند نماددریا در بیت بالا نمادین است و میتصویر 

 ارزشمند است و عاشق به اشتباه در چشمه و جوی به جستجوی گمشده خویش است.

 (169)همان:       تو خورشیدی و شاهان گل ببارند تویی دریا و شاهان جویبارند

 هر دو بی کران است: کند کهدیگری شاعر شب را به دریا همانند میدر تصویر مجازی 

  کنار و قعر او هر دو نه پیداست شب تاریک پنداری  که   دریاست

 )308همان: )            

 در این تصویر نیز دریا نماد بی کرانی و سخاوت است:

  شود از علم در وی رود بسیار  چو دریایست   طبع  من   ز گفتار

 (378همان: )           

زیر او علم را  تصویرآب در بسیاری از ابیات دستمایه بیان اندیشه و افکار گرگانی شده است. به عنوان مثال در بیت

 :کندیمبه دریا تشبیه 

 (376همان: ) جهان مردمی و کوه حلم است   از ایشان مهترین دریای علم است

بر پایه   گرگانی همچنین در تصویرآفرینی شور عاشقانه و گریه عشاق از تصویر دریا و ابر بهره جسته است. این تصویر

 بزرگ نمایی صورت گرفته است:

 ایچودر   هامون کنم تا     میبگر         

         

 رایسب اشک    زدیر  دهید چون کجا       

    خارا سرمه چون کنم تا بنالم 

 (273)همان:    

       ماریت ابر دل از گردد گشاده 

 (197)همان:  

 :شودیمنیز مشاهده  گهربار ابر هزار تصویر مشابهی ازچشم و اشک بسان
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     ماریت گونه هزاران و جان یکی   گهربار ابر هزار   و   چشم ی   کی         

 (233همان: )              

زیبایی آن ازتصویرنرگسی که درآب قرار گرفته،  که ان بی خواب وخمارین و اشک آلوده معشوق،چشم و نیز تصویر

 نیکووزیباتراست:

       آب در که نرگس از بود نکوتر   خواب یب چشم دو او چشم آب در        

 (106)همان:            

 آرامش و وقار است:دریا گاهی نماد 

  یی مو چه دیآ شیپ به کهسارش چه ییجو چه دیآ او     شیپ ایدر    چه       

 (188همان: )                

 هاییارتباط و کندغورمی هاپدیده درعمق این واوچنان کندمی شعری گرگانی راتحریک تصاویرمختلف دریا،عاطفه

 هایارتباط  به  شاعرنسبت  دهدمی  نشان  موضوع  این.  است  مبهم  و  یاب  دیر  مخاطب  برای  او  تصاویر  که گاهی یابدمی

 است: کرده ادراک تردقیق را نهفته حقایق و بوده ترخویش حساس ذهنیات و عناصرطبیعت بین موجود

 غم نیا باشد ایدر ژرف بر وگر      

 

 نا هما قلعه او  کوه  سراسر       

    مغ یب سنگ  چون کند ساعت کی به 

 (204)همان:                          

       یادر   دامانش    در گشت خندق چو  

 (26)همان:                           

 دریا گاهی نماد ترس و وحشت است:

       آسا یکشت دل نیا موجش در نوان   ایدر آشفته چون آشفته جهان

 (327)همان:                    

 ی بی پایان عاشقانه باشد:هاخواهشنماد  تواندیمآب ِ بی کران همچنین 
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 ایدر چو  یباد زهر دمیجوشب             

              

 ندینش ایدر در که مانم بدان            

 صفرا گردد من هرز یگفت تو

 (246)همان:  

  ندیب سخت موج و باد ایدر ز

 (104)همان: 

 :شودیمگاهی نیز لشکر آماده نبرد به دریا تشبیه 

 ینا   ناله        برآمد     سحرگاهان            

           

 برابر شد را  کدگری     لشکر     دو          

  یلشکرازجا ایشدهمچودر روان         

 (366همان: )                        

    صرصر  باد از   دمان یایدر چو           

 (63)همان:                           

 است: جسته بهره آب عنصر در این منظومه بارها از عاشقانه و غنایی تصاویر در گرگانی

 آزار برق شد   جهان    غم ابر    از            

            

 یآب دهیشور  چون    رهیت ی  بخت ز          

       ماریت لیس درآمد نیک کوه ز         

 (196همان: )                    

  ی      آفتاب چون   نامور یبخت به        

 (285همان: )                   

ی اسلامی قرار هاشهیاندی است که شاعرتحت تاثیر ن زندگا آبنمونه دیگری از تصاویر مجازی، ترکیب تشبیهی 

 نیز اشاره کرده است: کندیمگرفته وازآن آب که باخوردن آن به حیات ابدی دست پیدا 

  ی   نا جاود نامش ماند و بخورد        یزندگان آب سیوی  بو ز             

 (127همان: )                  

 پند است که پندچون آبی پاک است که فردرا تطهیرمی کند. آبنمونه دیگری از تصاویر مجازی، ترکیب تشبیهی 

  یبشست را جانش پند آب به ینشست نیرام با گاهیب  و گه               
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 (222همان: )           

 استعاره از غم زودگذر عاشقانه است:نمونه دیگری از تصاویر مجازی، ترکیب استعاری ا بربهاری است که 

  یبهار ابر چه و زنهار آن چه یگذار باد چه و سوگند آن چه     

 (282همان: )          

 بر دوام نیست(:) شودیمنمونه دیگری از تصاویر مجازی، سخن گفتن از پیوند سستی است که به آب روان تشبیه 

  روانست آب ونچ وندیپ ترا بزانست باد ونچ سوگند راو   ت              

 )259)همان:            

 

به بی  یاهیکنا است. این تصویر نو کوزه در آبتصویر  نمونه دیگری تصویر آفرینی آب در این منظومه استفاده از

 وفایی معشوق و علاقه مندی وی به یار نو است:

 آب بود، نو تا سبو دارد خوش که گوراب وندیپدر  رام بد چنان          

 (287)همان:                

 است: ابانیب و کوه در باد و برلشکریان پر شتاب به ا نمونه دیگری از تصاویر مجازی، تشبیه

         ابانیب و کوه در    باد و   ابر چو   شتابان لشکر با شاه شد  یهم          

 (194همان: )                

چنین خوشبختی را تنها در   کندیمآب در بیت زیر نماد خوشبختی و کامیابی است که البته در تصویری که او ارائه  

 کرد: جستجو توانیموصل معشوق 

           لبانش آن است نیانگب دونیهم رخانش یم و   ریش و است آب تنش

 (48همان: )                
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ای تازه داده و گویا آنها را دهد به تمام محیط جلوهاست. بارش برف که به آرامی رخ میبرف نماد پاکی و طهارت 

 کند. شاعر در وصف معشوق از چنین تصویری بهره جسته است:تطهیر می

          تازان برف اندر برفش   چون تن گرازان یسرو چون سیو بر سمن         

 (330)همان:             

 یابد: زیر نمادین است. نماد غرایز طبیعی هر انسانی است که در عشق به انسان دیگر تبلور می باران در ابیاتتصویر 

 سواران دگر شد    رهیت     ابر     چو 

 

 کوه برست  هبارند ابر چشمم دو  

  باران بود نیرام اشک  را او که 

 (236)همان:                      

 اندوه گونه صد دلم بر فتاده   

 (196)همان:                 

بی پایان   تصویر ابر نوبهاران اگر چه برای دیگران پیام آور شادیِ  بهاران است اما برای عاشق مهجور چیزی جز اشک 

 نیست:

 بارست به نرگس چون که چشمش همان

 

 نوروز ابر بود  او چشمی گفت تو         

 اسووووت بووووار لیسوووو  نوبهوووواران ابوووور چووووو   

 (108)همان:                   

     افوووروز دل راغ بووور دیووو بار یهمووو        

 (252)همان:                     

در تصویر مجازی زیر شاعر از تعبیر آب بر آتش ریختن بهره جسته و خرد را به آب و شور عاشقانه رامین را به آتش  

 :کندیمتشبیه 

   آب خرد از یلخت   زیر آتش بر   مشتاب گفت و     سیو   داد    جوابش         

 (174)همان:                 

 استفاده شده است:از این تصویر در بیت دیگری نیز 

      آتش آب بر قضا دست یزد       سرکش شیزیت آتشی گشت چو          
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 (138)همان:                

خواهد از زایش و پویش ستاید و هرگاه میچشمه را به خاطر جوشش و پویایی که در ذات خود دارد می گرگانی

 آفریند:ساران میسخن به میان آورد، تصاویری زیبا از چشمه 

 آب چشمه روشن  سخت   رشیز به    

          

 بفرسود          یشاد     ۀجام    طراز  

 

 جوی دریایی   و من   مرد گهر  تو    

  خوشاب در گشیر و نوش آبش که

 (221)همان:                      

 اسودیب ی   خوش چشمه   آب چو

 (287)همان:                      

  و جوی جویم گهر نز چشمه ز تو

 (378)همان:                    

 تصاویرش  القایی  تاثیر  و  پویایی  از  مقداری  دهد  انتقال  مخاطب  به  را  خود  مشاهده  و  تجربه  بخواهد  که هنگامی  شاعر

 به ابری زهر بار تشبیه شده است: خنجردر تصویر مجازی زیر  .شودمی کاسته

  گدازست دل ریت چو غمزه را تو بارست زهر   ابر چو خنجر  مرا

 (299)همان:                 

 خوبی است: آبنمونه دیگری از تصاویر مجازی، ترکیب تشبیهی 

  کرد تا دو را قدم سرو نیبلور کرد جدا را یخوب آب میرو ز        

 (46)همان:                 

 :سازدیمی طبیعت را دو چندان هاییبایزی است که انهییآگاهی در تصاویر شعری گرگانی آب 

 آب چشمه همچون شرم از تنش           

 

 ییگو چند  بودت  چه دل یا الا             

  خوشاب دیمروار چو یخو زو چکان  

 (121)همان:                           

 ییجو   چه  باطل    شهیاند     نیوز   
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 یسراب    با    ابانیبر     د    کنیل و    یآب  یایجو  تشنگان همچون  تو            

 (83)همان:                            

ی در خود نگه داشته است. گو ارهیجزبی کران و عظیم است و انسان را همانند  نیز تصویر ارائه شده از آب گاهی

 وابسته به آن است: اینکه آب مایه حیات و زندگی انسان

 یشاه    فرمان  با سیو یب دلش

 گوراب به رفتم دوستان گفت به

 بفرسود ی     شاد  جامه     زاطر

 یماه آب یب چون بود یسخت به   

 (236)همان:                      

 بآ جهان در انیجو    تشنه بسان   

 (316)همان:                      

 الودیب    یخوش   چشمه  آب  چو   

 (287)همان:                    

 :کندیمنیز اشاره  هاچشمهگرگانی به زایندگی و جوشش 

 آب چشمه   بانو سیو    رشیز به

 

 یمهرگان        دمیآور      نثارت

 خوشاب در دندان و نوش لبانش

 (221)همان:                 

 ی زندگان چشمه  آب چون  روان

 (224)همان:                 

 اجرام، اختران، سعد و نحس، خسوف و کسوف و ...() تصویر آسمان

 شاعران اغلب آثار در های آنونشانه کرده جلب خود به وشاعران را اندیشمندان توجه همواره آن وعظمتآسمان   

بدان  ایزاویه از و پرداخته بدان منظری از خود یع بد یر تصاو ساختن برای نگری هرشاعر ژرف. شودمی مشاهده

 شود.درمنظومه ویس ورامین نیز تصاویرگوناگونی ازآسمان وصورفلکی واجرام آسمانی مشاهده می. نگریسته است

وجلوة خاصی به آسمان   اندنشانده  ینادر م  یدهایی مانندکرده است کهمرواری آسمان را به  هاستارهیر زیرشاعر  درتصو

 داده ا ند:
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 نشانده  ینادر م یدچو مروار مانده یجا  بر یکیهر ستاره                 

 (87)همان:               

توان مشاهده نمود که به صورت عمودی نیز پیوند محکم و یمنمونه دیگری از این گونه تصاویر را در آغاز منظومه 

 پیوستگی با هم دارند:

 بود  ملک  یدا شودپ    آنچه یننخسوت

 روشون    اجرام   ینآمدا     وزیشوان

 مدور را یشواناسوت ا   یشوکل بهین

 

 بود  کردآن  فلوک  یپس جوهر  وزان 

 گلشون     بزسو     یانم   گل    بسوان 

 مونوور یلوونو  یونچونووان چوون بوهوتور

 (2)همان:                             

 و نشاط چاشنی با و است مبتنی جهانی این واقعیات در ابیات  بالا بر  تصویرآفرینی پیوسته فخرالدین اسعدگرگانی

و از جمله   باستان ایران فرهنگی عناصر  غلبۀ در توانیم را ریشۀ آن که شودیم همراه پرستی باده و سرخوشی

 باورهای نجومی دانست.

جوید. در ویس یمگرگانی در روایت غنایی و عاشقانه خویش بارها از تصاویر آسمانی در بیان شاعرانه و مجازی بهره   

 ندازد:ایمی معشوق هادندانو رامین،  تصویر اختران در آسمان در شب فراق او را به یاد 

 به دندان تو مانند ینمکه چون ب اختراننده   گسارم          به شب اند           

 (253)همان:                   

 کند:یمتشبیه  گل و سبز گلشن را به  اجرام روشن و آسمان در تصویری دیگر او 

   سبز گلشن یانبه سان گل م اجرام روشن ین  ا     آمد      وزیشان           

 (20)همان:                

 دستمایۀ تصویر مجازی دیگری در این منظومه است:شباهت ماه و انجم به ممدوح 

 بدو مانند همچون بت به مردم و انجم    ماه  یی      روشنا     گاه به             

 (374)همان:                  
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 ی گردون تشبیه شده است:هاستارهدهد به یمدر تصویر دیگری گوهرهای فراوانی که موبد به شهرو پیشنهاد 

 گوهر همچو گردون پر ستاره ز نخاره یصدو س   تازی     اسپ   صد               

 (76)همان:                   

 .ینا. گنبد میآسمان. گنبد لاجورددر بیت بالا مقصود از گردون همان آسمان است. 

 شود:یمتصویر گردون در بیت زیر نیز مشاهده 

 را نظاره  یشانمشرق ا یکنول و خوبان ستاره یبود       تو گردون         

 (185)همان:                 

 :اندشدهتشبیه چرخ و ماه به خنگ و شاه  در تصویر دیگری افتادن

 چو بسته گشته چرخ و ماه باهم   شاه باهم      و     خنگ      بیفتادند         

 (364همان: )                  

 ی شکلکرو فلک، پیشینیان، باور  . بهبه گردنده بودن فلک است  یااشارهبسته گشتن چرخ و ماه در تصویر بیت بالا  

 ازجمله و یونانی دانشمندان از بسیاری :چرخدیم آن گرد و است کرده احاطه را زمین وار دایره و است

 آسمان، و ثابت عالم مرکز در زمین که پنداشتندیم به جز معدودی، ایرانی و اسلامی دانشمندان اغلب و بطلمیوس

ثابت  قطب دو برگرد ستارگانش همۀ با بزرگ بسیار کرة این و دارند قرار آن در که ستارگان است بزرگی بسیار کرة

 (9: 1383 ماهیار،)گرددیم جنوب و شمال

زمانی رخ داده است که اژدهایی درآسمان خورشیدوماه رادردهان خود  پدیدة خسوف وکسوف به اعتقادگذشتگان

 خورشیدماه راقی کند بزنندتااژدها بترسد و ازترس،این بلا باید آتش بازی کنند یا سازوتشت  گیرد وبرای دفعمی

به نظراوگاهی  تصویرهای شعری زیبایی آفریده است. ( فخرالدین اسعد نیزازاین افسانۀ عامیانه،123:1312هدایت، )

 باشد.می«جدایی ازویس»واژدهای رامین  « است شاه موبد»رامین« واژدهای ویس »هم  ماه است وگاهی »ویس«

 (18همان: ) ماه     که رسته شدزچنگ اژدها، مادرم را   مژدگان خواه همیدون     
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این تصویری است که شاه موبد به ویس اجازه می دهدکه به سرزمین ماه آبادبرود وویس این خبرخوش رابه دایه 

« ویس» ای جزاقامت کردن درنزدشاه موبدنداردورامین رابدرودمیکندو چاره« ویس» ودرجای دیگر دهد.بشارت می

 اسیرشده است. چون ماهی است که دردهان اژدها »شاه موبد«

 دوداشوچوویس دلبراز رامش ج

        

 به جان   توکه تا از  تو   جدایم

 توگویی در دهان   اژدها  شد      

 (260)همان:                   

 ویی در  دهان اژدهایم     وو گوت

 (420)همان:                  

. در ابیات زیر او رسندیمتصویر آفرینی  آسمان و اجرام آسمانی  گاهی در سیر روایت گرگانی به پیوستگی مناسبی  

تصاویر متعددی از صور فلکی و اجرام آسمانی )  چرخ، مه، خورشید، ستاره، فلک ، حمل، ثور و...( ارائه کرده است 

، به شکل گیری تصویری واحد از آسمان نیز کمک کنندیمستقلی ارائه که ضمن آن که هر یک از ابیات  تصویر م

 :کنندیم

 رووب از چترش ازرق چرخ سان به

 نشسته   ایمن و     گشته درنگی

 هونهفت دو   رخ هر خورشید و مه

 جای  مانده بر   هر یکی   ستاره

 هودیوارگشت   آهنین  چون  فلک

 درروی   کرده  روی  ثور  با حمل

 خواب در یار دو چون باز پیکر دو

 ر وووهوگ چترش به همه   نگاریده

 بسته کوه بر  را خیمه        طناب

 هوخفت معشوق  و  عاشق   سان به

 دهوونشان مینا     در یا مروارید  و 

 هووگشت زاروواز   روش بی  ستاره

 ویووب هووافتووآسمانی ی شیر   ز

 دولاب همچو بپیچیده به یکدیگر

 (194همان: )             

 :شودیمکه در نهایت منجر به ناکامی حقیقی او در وصل با ویس  کندیمگرگانی به طالع نحس شاه موبد اشاره 

 بد طالعش و باد نحس روزش که موبد شاه خواهد رفت گرگان به

 (87)همان:                     
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و سیارات بر سرنوشت و زندگی انسان در میان ایرانیان از خصایص مذهب زروانی است که  هاستاره»اعتقاد به تأثیر 

ازتصویر آفرینی  دیگری نمونه (85: 1372در آن قبول تقدیر و جبر اختری از اعتقادات اصلی است« )جلالی مقدم، 

 در ابیات زیر مشاهده کرد: توانیمرا  مرتبط با طالع

 آسووومووانوی شووومووار بوپورسووویوود از

 گووزیووده روز اخووتوور کووی بووود از

 زن پسووور و شووووی دخترش بیند که

 بردنود شووونواسوووان زیج اختر هموه 

 بودیودنود را گردشوووهوای گردون چو

 روزگوواران گشووووت ز  آنوگووه کوجووا

 آموود در    دی روز   موواه آذر چوو

 رفووت شووووهورو  ایووان کویووانوی بووه

 

 زیوانی کی کی سوووود بواشوووود کزو 

 کوویوووان زو بووریووده  و بووهوورام بوود

 زن هر ز این شووووی هر ز آن بهتر که

 بکردنوود  یووک یووک  شووومووار اختران

 گووزیوودنوود  آذر موواه روزی بوور ز

 نوووبووهوواران   آذر موواه بووودی در

 آمد  بر سوواعت شووش  روز از  همان 

  رو یو دسوووت و ویس دسوووت گرفتوه 

 (175همان: )                           

 سر  پشت که بدی  حوادث  و  آمده  پیش  ویس  برای  که  اتفاقاتی  از  ویس  و  دایه  که  در منظومه ویس و رامین، هنگامی

 تقدیرباوری حاکمها کاملاً آن تفکر و گفتار در و دانندیم مقصر را قضا و چرخ تنها می گویند، سخن است، گذاشته

 به رامین و مهر عشق بلکه ،دانندیم آسمانی قضای رااش خانواده و ویرو از ویس جدایی و بد حوادث تنها نه و است

 .دانندیم آسمانی قضای همین خواست نیز را ویس

 وشتهویزی نووچ همه د وآم چرخ ز

 رددووو ر نگواودان دیگووج وشتهوون

 ویرو ز  بستد  را  تو آمد بخت چو

 خواهد بخت کت بود آن نیز کنون

 هوا سرشتووروان م  اووب نوشته

 برنگردد ما از  کوشش و رنج به

 شهرو دارودی از  شهر و از ریدوب

 اهدوک هون بفزاید بخت اموک هون

 (55)همان:                       

 )مهر، آفتاب، خور( یدخورشتصاویر 

 خورشید»( 401: 1367بیرونی، ) هاستآسمان یفرمانرواو چهارم،خسروسیارگان فلک ساکن(خورشید) مهر

 آشنا آن با لیه او انسان که بود جرم روشنی ترینوملموس وبرترین نخستین فلکی، دیگرروشنان درمیان ،(شمس)

 بردمی بین از را آدمیان ترس و رفتمی کنار تاریکی آسمان، درپهنۀ ظهورخورشید با زیرا کرد، برقرار تماس و شد
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را  آن و نگریستندمی آن به پرستش و احترام یدة د به هاانسان رو ازاین. بخشیدمی و انرژی حرارت و نور و گرما و

ومضمون  هاپردازان تصویرسازی سخن بیشتر آثار در که است مسّلم بنابراین انگاشتند؛می بقا یۀ ما و حیات مظهر

 از نیز ( فخرالدین اسعدگرگانی98: 1393فولادی سپهر، )باشد منوروتأثیرگذار فلک این درخصوص پردازی هاغالباً 

 هاینی ودگرگو و به ویژگی نظر کرده ازخورشید متفاوتی هایجنبه تصویرهایش بهودر  نبوده مستثنی دسته این

 است: رام تابان و دل افروزداند که یمرا همانند مهر  ینرام یروپرداخته است. دربیت زیر،  آن

 ان و دل افروز وابورام ت یو روووچ مونس روز یبود روزش مهر  به

 (143)همان:             

 خورشید تشبیه شده است: را ازنظر زردی به پرتوی زردرنگ عاشقان  یرو تصویر مشابهیدر 

 عاشقان همرنگ زر شد  یچو رو باختر شد فلک در  یدخورش چو   

 (67همان: )           

 

 :دلبر یسو یرو و به طور مشابه

 دلبر  یسو یخور تابان چو رو      یگرز خاور روز د  ر زدووب سرچو          

 (112)همان:                       

 :است ید رخشندهچون خورش یسازآن جهت که چهره و در تصویر دیگری نیز

 یویاو  مانند  تو  ق آنکهووح هووب    

 را  اوم اشوبیاور  یشنام خو   به   

  ییچو او رخشنده رو یخوب او چو

 کامگارا   یمگو  مهر    با     شوم

 (205)همان:                       

 داند که ماه وزیر و آسمان جولانگاه اوست:یاختران مشاه  گرگانی در تصویری مجازی  خورشید را

 اهواختران ش برآمد  اور وخ از  چو        

 

 آسمان گاه  یرستکش مه وز یشه

 (63)همان:                       
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  یدانم یشد بر رو یگو ینچو زر جهان بر چرخ گردان یدخورش چو       

 (134)همان:                      

حضور همزمان خورشید و ماه در آسمان( ارائه کرده است و ) با ماه یدگرد آمدن خورشدر بیت زیر تصویر زیبایی از 

 باشد تشبیه کرده است:یمرا به وزیری که درحال راز گفتن با پادشاه  هاآنحضور توامان 

 راز با شاه  یدکه گو یچو دستور با ماه یدخورش گرد آمده هم  به       

 (79)همان:                   

 قمر(ماه )تصویر  

 اصیل کدبانوان و و شریفان ملکان به مردم های ه گرو از احکامی منجمان نظر در و است اول فلک ساکن( قمر) ماه

 توانستندمیمتعدد فقط    هایسیارهبه د لیل اینکه عا مۀ مردم از بین    (.388:  1367بیرونی، )دارد   دلالت  توانگران  و

 ور تا کنون کارهای مختلف خو د را بر اساس آن دو تنظیمد  هایگذشتههمواره ماه و خورشید را در آسمان ببینند،  

 رؤیت؛ »مثلاً عوام معتقد بودند انددهمی کر  هاییاستدلالو  اندزدهمیکرده و زندگی زمینی خود را به آ نها گره 

و مد در یا  جزر. کنندمییا در هنگام درخشش ماه سگان عوعو  کندمی ترپریشانرا  هلال ماه بیماران آشفته حال

 بسیاریمختلف ماه تأ ثیرات گوناگونی برزندگی زمینیان دارد.  هایحالتبه سبب تغیر در اهّلۀ ماه است یاگردش و

 (97: 139سپهر،  ی«)فولادگرددمیاز پندارهای اجتماعی، شخصی و مذهبی و دینی آنها نیز به ماه بر

زنان که مظهر ظرافت ویرآفرینی شده است. به عنوان نمونه  در ویس و رامین نیز بسیاری از این پندارها دستمایه تص

 یرتصو ینجاوماه ا آمدندمیبه حساب  یپردگ آمدندنمی یروناز خانه ب یمهستند نسبت به مردان ودر قد یباییوز

 :به خود گرفته است یپردگ

 ماه  یشته پردگگ یسو یچو رو ماه یابر د یدهکش پرده سرا           

 (170همان: )                

ی رنگ است و آینه انقرهدر ویس و رامین همچنین ماه گاهی همانند آینه سیمین است. سیمین بدان جهت که 

 یابد:یمویس( در آن انعکاس )بدان جهت که زیبایی معشوق 
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 یویمووه تووابووان  کوجووا اییویکوجووا

 سووور بر زن از کوه ینهآیمین سووو  چو

 

 یووایووینوو  یبوواخووتوور بوور موو  از چوورا 

 بر جوان من صووود گونوه انودوه ینبب 

 (212)همان:                          

سیمین زورق و دست »اطلاق صفت سیمین به ماه در تصویر دیگری نیز آمده است و تصویری مجازی با ترکیب 

 اشاره به ماه دارد: ابرنجن«

 شب در آمداه ووه سپوویمن ک وه یووب        

 یادر ژرف در یزورق ن وویمیس ووووچ        

 دور آمووب اوروووخ از ابندهووت هوووم  ووووچ 

 ورا ووودر دست ح یووجنوورنوووچو دست اب 

 (212همان: )                           

بر چهره زیبای  رامین عاشق شدن تصویر ماه در بسیاری از ابیات ماه نماد زیبایی معشوق است. گرگانی در بیان

اش خانواده  نزد  از  ویس را  که رامین،  نشست  دو آن  ردوشب  عشق،هنگامی  تصویرماه بهره جسته است.فرشتۀویس از  

 شب آغوش در ماهی همچون که شودیم نمایان ویس چهرة درکجاوه، ناگاه. بردیم موبد شاه خود برادر پیش به

افکند. یم  قلب رامبن آتش  به  که عشقی  شود؛یم  بیدار  کهنه  عشق و  پیچیدیم  هم  شعله  دو چون  یشانها. نگاهاست

 رامین.  است  عشقی دور  آور  پیام  لبخند  این.  بنددیم  نقش  لبانش  بر  لبخندی  رامین،  دیدن  با  است،  غمگین  ویس که

 غلتد.یم زمین به اسب از و شودیم تاب بی آن دربرابر

 پرده ز پودیود     آمود  ویسوووه    رخ   

 نمودش چهره جوادوی    گفتی    تو

 بودی  آلود      زهر   پیکوان   اگر   

 مواه آن روی رامین    دیود چون کجوا

 بیفتاد    پیکر  که   اسووپ پشووت     ز

 

 دیودنش برده شوووود   از     رامین   دل 

 ربودش   تن از جوان   دیودار       یوک  بوه 

 بودی زود   سوووان    بودین        زخم   نوه

 نواگواه تیر     دل  بر   خورد     گفتی تو 

 بوواد بوفوگونوود درخوتوش کوز بورگوی چوو

 (82)همان:                                

خواهد این زیبایی را احساس کند و از نظر او ینمماه اگر چه زیباست اما عاشق در شب فراق و دوری از معشوق 

 همانند ماری است که در چاه فلک قرار دارد:

  اه مارست و فلک چاهووه چشمم مووب اه وووم فلک ر وووب ینمو ببووت یوب رواگ
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 (204)همان:                    

ی به این باور نجومی باشد که فلک دارای عمق است و هفت اختر در آن جای ااشارهتواند یمتشبیه فلک به چاه 

 (1383دارند   )دهخدا، 

 تشبیه شده است: معشوقخفتن عاشق و ید به رخ نهفتن ماه و خورش در تصویر دیگری

   هووخفت  عشوقوم اشق وووان عووبس   ر دو رخ نهفتهووه  یدو خورش هوووم

 (78)همان:                           

 زیر کشور که سراسر شودیمبه تصویر کشیده  قاهر و قدرتمند شاهی عنوان ،  موبد به  رامین و ویس در منظومه

 موبد اسعد، فخرالدین. گذراندیمشکار  و بزم به را اغلب اوقات  و ندارد وجود جایی در مشکلی هیچ و اوست سلطۀ

 :کشدیمبه مانند ماهی میان اختران به تصویر  بزرگان میان در را شاه

 اهوووش   هترانووم    یانوم در  نشسته

 وبدوم ه شا گیتی    انوووشاه ر  وووس

 انووایوور گشووکش افسر روووب   سر به

 اهووم اختران     انومی کاندر     چنان  

 موبد اهوم ستاره  چون    شاهان       که

 ان ودایووخ  روومهت ورووزی رووب  نووت هووب

 (23)همان:                           

 :شودیمهمچنین در تصاویر  این منظومه سوگند به مهر و ماه مشاهده 

 پیوند  و مهر نباشد ویست  با که سوگند ماه و مهر به من با بخور

 (89)همان:               

 تصاویرگل وگیاه 

. اندشناختهیم  بلبل  و  گل  کشور  به  باز  رید  از  را  رانیا.  دارد  دنیاوجود  در  که  است  الهیی  هادهیپد  اززیباترین  یکی  گل  

 دیجمش تخت یهانگاره سنگ در وشیدار دست یهاغنچه و گل. دادند هیهد گل که بودند یملت نینخست انیرانیا

 باستان عهد رانیا در آن دادن هیهد و گل دسته ۀنیشیپ ةدهند نشان دارد، سابقه سال 2500 از شتریب که است

ی علاقه وتوجه نشانه(. بسامد بالای گل وگیاه درتصاویر این منظومه  علاوه بر اینکه 1: 1389) شهرستانی ، . است
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 این  تصاویر ة تنوّع مضامینی است که او به خاطر آن از گل استفاده کرده است.دهندگرگانی به طبیعت است نشان 

 :است گرفته سرچشمه طبیعت اجزای و عناصر به نسبت او عاطفی شهود و درک از شاعر

 رهمد لقه ووزلفش چون ز عنبر ح دو

 

 یزدمشک ب یچون گل که بر و یکی

 

 گلنار چویانم هورخ  ونووچ نبینی   

 توده برهم   ز لاله   چون رخانش   

 (244)همان:                        

 یزد   باده ر یچون در که درو یکی  

 (237)همان:                       

   بر بار ی  خوشبو و  تازه  یشه  هم   

 (232)همان:                       

 او  تصاویر  ترروشن  بیانی  به.  است  شده  عجین  شاعرانه تخیل  و  آمیزی  حس  با  شاعر  عاطفه  و  اندیشه  هاسروده  این  در

  درعاشقانه است وحضور عناصرطبیعت  شاعرانه وتخیل عواطف احساسات، از هنرمندانه وتلفیقی ترکیب تجلی

 گرفته قرار شاعر والای اندیشه و احساس درخدمت زیبایی و لطافت دراوج ازطبیعت زیبایی تعبیرات نیز او های

 :است

 یالهپ می      پر  ها   دست     بر    بس ز    

        

 دشووووت لالوه یکسووور  بودی تو گفت 

 (242)همان:                        

 غفلت اوغبار تصاویر شعری نسیم و زند می برخاطرمخاطب تلنگری بیدارگرانه ابیاتی با ،گاه وفرهیخته وارسته شاعر

 :دیزدایم مخاطب ضمیر از را جهان و خود از فراموشی زنگار و

 ر فرو افکنده چون مست ووبنفشه س جام بر دستی  اق ووس نرگس چو درو

 (220)همان:                   

 یرغم داشتن تعب یو سر به زانو یگل بنفشه به افتادگ یدهو خم یفهمواره » ساقه نرم و ظر یبنفشه در شعر فارس

 (.79: 1386ی،شده است«) گرام

  یبنفشه آرمت همچون تو خوشبو یخودرو    آرمت یدشنبلیشه ب ز      

 (239)همان:                
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 نرگس،با  نیا  از  ییگونه.کندی،میافشان  ب،عطریفردل  و  نوازچشم  و  است  فراوان  ی ایرانهادشت  و  هاجنگل  در  نرگس

 دیسپ یهاگلبرگ با یگرید نوع و شهلا«خوانند را»نرگس آن  مردم که است سر بر نیزر ییحلقه و خوش ییبو

 (55-50: 1388) صنیع ،  ن«نامندیمسک را»نرگس آن که نیزرّ یحلقه بدون

 ین  کرد بال    بنفشه   و ین  ز نسر     ینرام یرو ین  نسر  زلف و   بنفشه

 (312)همان:                           

 ینکوچک وانبوه ، مشک  هایبرگرنگ وخوشبو با    یدسف   یاست »گل  یدر شعر فارس  یابکم  نسبتاً   هایگلاز    یننسر  

درشعر فخرالدین اسعدگرگانی باتوجه به وسواس خاصی که شاعر نسبت به استفاده ( .1380،  ین)مع  «یندهم گو  یبو

از نوع خاصی ازگلها داشته است همواره چینش گلها درکناریکدیگر اهمیت دارد. به عبارت دیگر کنار گذاشتن نام 

هامقصود ایجاد وزن و قافیه مناسب برای شعر نیست بلکه در ابیاتی که گلها درشعرفخرالدین اسعدگرگانی به تن

که هرخوا نندةخوش ذوقی را  ندیآفریمسبد زیبایی  دهدیمگرگانی انواع گوناگونی از گلها را در کنار یکدیگر قرار 

ها نیز توجه داشته .وبه همین گونه، چنان که درمورد بنفشه گفته شد، به معانی وتعابیر نمادین گلآوردیمبه وجد 

 است.

مانند گل  ینام آشنا در شعرفارس هایگلدرشعرش علاوه بر یرگریتصو یورنگارنگ یبه منظورتنوّع بخش گرگانی

 :رفته استیزن یاسمینو  یننسر اغسرخ و بنفشه و ... سر

 یسخنگو     یدخورش    داد       جوابش

 

 یبو یاسمیننگار سرو و قد  

 (136)همان:                     

 (1380ین،کبود« )مع یا یداست خوشبو به رنگ زرد، سف  ی»گلیاسمین، 

شعر یکصد و چهل   در»  پژوهشگرانخوشه گندم( همواره در شعر فارسی نشانه و نماد بوده است و به باور  )گل سنبل  

 برده کاره ب خاص و یواقع یدرمعنا را سنبل که است یمولو هم آن و شاعر کی فقط شده ذکر که شاعر و شش

 (78: 1386گرامی،) «است گندم خوشه سنبل.است

 و خلخ ینروان از چ   دو صود سورو 

 

 یبهار   باغ    چون   رنگ    از  زمین

 خرلف و سونبل جعد و گلزبنفشوه  

 (77)همان:                        

 یلالوه رودبوار  همچو  فروزان  

 (593)همان:                       
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های ای دیگر از تصاویر مرتبط با گل و گیاه در ویس و رامین، تصاویر درختان هستند. »درخت یکی از رستنیدسته

های ادبی به درخت پایا و ماندگار است؛ دیرپایی، بردهی و سودمندی، آرامش بخشی و مانند آن را در بیشتر سنت

اند. درخت تمثیل استقامت در برابر رویدادهاست، درخت نماد یا تمثیل سرافرازی و همچنین گزندیابی کردهتشبیه 

اند.تصویرهای این دسته در ها توجه گرگانی را به خود جلب کرده(. این خصوصیت34: 1388است« ) پور جعفری، 

ها خصلت ه یا تأثر شاعر و اشخاص داستان است. آنها بیشتر بیانگر روحیای دارند. اینویس ورامین معنی ومقام ویژه

 کنند؛ عنصر تأمل و غور در این تصویرها چشم گیر است. ای را ضمنی یا به تلویح افاده میغنایی دارند و بیشتر نکته

 جایگاهی درخور توجه دارد: «درخت رنج» گرگانی گاهی در تصویر آفرینی

 را برآمود    ینرام   و یسو نچنوان چو

 

 بر یب من گشوووتسوووت  رنج   درخت

 

 نمشوووکو  را شوووواخی درخووت خرمو 

 

 برآموود  یدرخووت  رنج را  شوووواد 

 (358)همان:                          

 سووور یسوووت ب ه من ماند یدتن ام

 (286)همان:                        

 را در چوواه مفگن   یووداو م  مووه 

 (236)همان:                           

تلاش دارد تا مخاطب  ی خود با اشاره به برخی صفات نیکوی درختان وگیاهانهاینیآفرگرگانی همچنین درتصویر 

 رهمنون سازد: خویش را به سمت سجایای اخلاقی

 یحصووووار   آن مواه یاز رو حصووووار

 

 نووبوهوواریشووووکوفوتووه هوموچوو بوواغ  

 (179همان: )                 

 دهد:تصاویر زبانی وواقعی است که جایگاه عناصر طبیعت در این منظومه را نشان مییباری از نوع سرو جوتصویر 

 یبوواریجو    سوورو    همچووو    بووالا بووه

 

 ینوبهوووار    بووواغ  سووورو    فوووراز 

 (121)همان:                        

در بیت زیر تصویری انتزاعی است او صفت سیمین که متعلق به معشوقی است که از نظر بلندی     یمینسروس  تصویر

 دهد:قامت به سرو تشبیه شده را به سرو نسبت می

 یمینچون سوورو سوو    یکیبالا هر  به

 

 یون بورو بووارنووده هوفوتوو رنووگ و پورو 

 (77)همان:                           
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 قد گرگانی که است شمشاد نیاجوانه ازدیگر تصاویر درخت در این منظومه هستند:ی وسرو سرو بهشت تصاویر

 :کندیم هیتشب بدان را معشوق

 ی  وببمشوووک   رنووگ        کووافور گوول   

 

 شووومشوووواد روان بود    همچون   بوالا بوه

 

 یووتجوفووا   آرم یووادبووه      چوون یوچومبوپو 

 

 سووورو آزاد  چوون  یوکوی    بووالا هور  بووه 

 

 ییلالوه رو      دقو   شووومشوووواد    بوت    

 (127)همان:                                 

 ارغووان بوود  بووار شوووومشوووواد  یوکونولو    

 (96)همان:                                

 یووتچوو آن شوووومشوووواد گوون زلوف دوتووا 

 (285)همان:                               

 بوه جعود زلف همچون مورد و شووومشوووواد   

 (44)همان:                              

متناوب و  هایبرگاست.  ینتیسبز است و جزو درختان ز یشهکه هم یانمخروط یرةاست از ت یصنوبر، »درخت

 ۀ، برجنبویس و رامین در (1380ین،« )معرودمیبه کار  ی«منبت کار»دارد و چوب آن در صنعت خاصه  یسوزن

 آورده است: ینتیدرختان ز یگرگل و د ةشده و شاعر آن را در زمر یدتاک یاهگ ینا ینتیز

 صونوبر   باغ اندر     هب    ینمب    اگر

 

 دلوبوری بووالای  زهو  یومگوو یهومو  

 (264)همان:                       

 نمادین طور به تا است شده باعث اهمیّت این. است داشته ایویژه اهمیّت دیرباز از جهان ادبیات در باغ مفهوم  

 به بسا چه گذرد،می هند قارة درشبه ازجایی ها،آن میان از که خطی با جهان، هایمذهب همچون جهان، هایباغ

 روز:  روندمی  ها  بیکرانه  به  ها  وذهن  است  طبیعت  بر چیرگی  درصدد  انسان  درغرب،.  باشند  شده  تقسیم  غرب  و  شرق

 این.بزداید  را  آن  کندودوگانگی  هماهنگ   طبیعت  با  را  خود  کوشد،اومی  شرق،  در.  شر  نا بودی  و  خیر  پیروزی  رستاخیز،

 (. 53:1388)پورجعفری، شوند. آشکارمی شرقی، طبیعی ودرباغبانی غربی هندسی ها،درباغبانیاختلاف

 دهند،یم پرورش گوناگون یها گل آن در که یباغ گل، باغ  ی گلستان چنین آمده است:درباره ر فرهنگ معیند 

 معین: مدخل گلستان( معنا و مقصود از گلستان در تصاویر گرگانی نیز همان است:) لشنگ

 یدلسوووتوان از آن هر   بود یبهوار

 

 یدر گلسووتان  بدو   ارش سوو رخ  ز 

 (77)همان:                            
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 یوابوانب    او یب   بود   گلسوووتوانم

 

 گلسوووتوان او  بوا   بود یوا بوا نم  ب 

 (138)همان:                          

 در تصاویر ( آمده است1380معین،)« گل  بوتۀ  خیب»و   «گل بوتۀ  و  درخت»ة گلب ن دو معنای  درباردر فرهنگ معین  

 به معنای دوم نزدیک است گرگانی تعبیر گلبن پرخار آمده است که

 هووا در بووهووارنوود-چووو گوول یووکووانکوونووون نوو 

 

 هووموووار یووبوواشد   بسووووتوور    یتووو گووفووتوو 

 

 چووو گوولووبوون پوور ز خووارنوود یشووووانبوود انوود 

 (374)همان:                                       

 هوومووچووو گوولووبوون بووود پوور خووار یوورشبووه ز

 )301)همان:                                       

 

 :نتیجه گیری

تصویر از مناظر طبیعی در منظومه ویس و رامین مورد بررسی قرار گرفته است که  468مقاله  در مجموع در این 

تصویر مربوط به ماه  65تصویر مربوط به آسمان،  92تصویر مربوط به آب،  119تصویر مربوط به گل و گیاه،  145

 نمودار شماره یک()تصویر مربوط به خورشید بوده است  47و 

واقعی( و مجازی، غلبه با تصاویر مجازی است. )از منظر تصاویر زبانی  دهدیمن مقاله نشان ی ایهاافتههمچنین ی 

چنین نتیجه گرفت که گرگانی بیش از آن که تصویری واقع گرایانه از طبیعت  توانیم( بنابراین 2)نمودار شماره 

وی توجه داشته است. به عنوان مثال در ارائه نماید به کاربرد هنری تصاویر طبیعت در قالب انواع بدایع لفظی و معن

 استعاره و تشبیه عشاق هستند. ترشیبشعر او خورشید و ماه 

مانند اغلب تصاویر کهن غلبه با تصاویر  منظر پویایی و ایستایی تصاویر، از بین تصاویر بررسی شده از علاوه بر این، 

که در خور  شودیماشاره شد( تصاویر پویا نیز مشاهده    هاآنکه در متن مقاله به  )ایستا است با این همه در مواردی  

 (3نمودار شماره )تحسین است 

بارور است. این  یاحهیشاعری تیز بین، با طبعی لطیف، ذوقی سرشار و قر یگفت که گرگان توانیدر مجموع م

بسیار چیره دست باشد و بخشی از قدرت سخنوری خویش را در این   یرگریموجب شده در توصیف و تصو  هایژگیو

آیینه وار و برابر با اصل پدیده نیست بلکه او  ی،مرتبط با آن در شعر گرگان یرعرصه نشان دهد. انعکاس آب و تصاو

و صورخیال،  و با اغراق نگردیم یعیطب یهادهی. گویی با ذره بینی به پدزدیریرا در هم م یعتتعادل موجود در طب

که منظومه ویس و رامین از منظر تصاویر شعری گلستانی بالاخره این  ؛ وکندیفراتر از واقعیت، چیزی را وصف م
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است که در آن انواع گل و انواع گیاه روییده و همواره پر طراوات و شادمان است و خواننده در هر زمان و هر مکانی 

 مهارت تصویرگری وی لذت ببرد. تصاویر شعری او از قدرت توصیف و با خواندن چند خطی از تواندیم

 

 

 

 نمودار شماره یک: بسامد تصاویر مناظر طبیعی در منظومه ویس و رامین

 
 

 واقعی( و مجازی طبیعت در منظومه ویس و رامین)تصاویر زبانی  نمودار شماره دو:
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 تصاویر پویا و ایستا در منظومه ویس و رامین نمودار شماره سه:

 

تصاویر واقعی و مجازی

تصاویر واقعی

تصاویر مجازی
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 پیوستگی و بالندگی تصاویر طبیعت در منظومه ویس و رامین نمودار شماره چهار:

 

 

 
 
 
 
 

تصاویر پویا و ایستا

تصاویر پویا

تصاویر ایستا

پیوستگی و بالندگی تصاویر

تصاویر پیوسته

تصاویر منفک



 88                                      1398 تابستان  ،   3، شماره  دومسال                                                                                                            قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 

 فهرست منابع و مآخذ

 سازمان  تهران،  دانشگاهران:  هت.  یدیهش  رف عج  ،نیعدممحم  ظررنزی  ؛دهخدا  لغتنامه  ،(1383اکبر )  علی  دهخدا،

 .دهخدا نامه لغت

 تهران. آگاه. ،صور خیال در شعر فارسی ( 1378.)شفیعی کدکنی، محّمدرضا

 ، تهران. سخن.بلاغت تصویر( 1386فتوحی، محمود )

 و زبان دوفصلنامۀ ،«انوری سخن در نجوم احکام از تصویرپردازی کیفیت»(1393راضیه ) سپهر، فولادی

 1393 تابستان و بهار ،76 شمارة ،22 سال فارسی، ادبیات

تصحیح و تحشیه محمد روشن، تهران، صدای  مقدمه، به ،رامین و ویس(1392) اسعد فخرالدین گرگانی،

 معاصر.

 .تهران کبیر، امیر ،فارسی  فرهنگ( 1380) محمد معین،

 .تهران مروارید، ،شناخت و شعر (1392) ضیا موحد،

، ترجمه: ضیا موحد و پرویز مهاجر، چاپ اول، تهران: انتشارات ادبیاتنظریه ( 1373) آوستنولک، رنه؛ وارن، 

 علمی و فرهنگی

 .نشرهما :تهران ،معانی و بیان (1373 .)جلال الدینهمایی، 
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Landscape visualization methods in “Vis and Rāmin” 

DR alimohammad Rezaei haftadar1 

 

Abstract: 

The main issue in this paper is to examine Landscape visualization methods in "Vis 

and Ramin" Fakhruddin As'ad Gorgani. First, extract all images and then in term of 

content are categories as below: 

A) Water picture; b) sky picture; c) the image of the sun; d) moon picture (e) 

Picture of flowers and plants. The findings of this paper show that, from the 

perspective of linguistic images (real) and virtual is overcome with virtual 

images. 

So it can be concluded that, Gorgani is considered to provide a realistic image of 

nature than the artistic use of nature images in Rhetoric and spiritual framework. 

Furthermore, from the perspective of dynamic and static images, from examined 

images such as the most ancient image overcome with static images, however, in 

rare cases can be seen the dynamic images. It is worthy of praise and it can be said 

that, Gorgani is observant (Argus-eyed) poet, with sense of humor, rich and 

impeccable taste .These features make him accomplish in description and nature 

landscapes illustration and show part of his eloquence power in this field. 
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